
چند كشف علمى 
درباره يك خودرو توليد داخل «پ»

ــان  � ــور ناجا گفت: آمارها نش ــس پليس راه ريي
مى دهد بيشترين كشته هاى تصادفات در نوروز امسال 
ــين توليد داخل «پ» (پرادو نيست!)  «در» يك ماش

بوده است. 
ــين  ــه «در» كه هيچى، «بيرون» از اين ماش البت
ــت. به نظر ما، عابران پياده با ديدن  هم خطرناك اس
ــت درخت پناه بگيرند.  اين ماشين «پ» سريع پش
ــن رانندگان وقتى در آينه ديدند يكى از اين  همچني
ــان نزديك مى شود، اول در ماشين را  ماشين ها بهش
باز كنند، دوم از ماشين بپرند بيرون. طبق آمار بيرون 
پريدن از ماشين خطر كمترى نسبت به تصادف با اين 

ماشين «پ» دارد. 
رقيب اصلى اين خودرو P؟ 

در حال حاضر فقط تصميمات آموزش و پرورش 
مى تواند با اين نوع ماشين رقابت كند، نه هيچ ماشين 

ديگرى. 
P هشت دهم

پيشنهاد مى كنيم واحد زلزله از ريشتر به P تغيير 
كند. مثال: زلزله اى با قدرت هشت دهم «پ» با جان 

مردم بازى كرد. 
40P در دقيقه

ــونامى را نشان  پيش از اين، براى اينكه بزرگى س
دهند مى گفتند: توفانى به بزرگى 40P در دقيقه دمار 

از روزگار مردم درآورد. 
سلاح كشتار جمعى

ــتفاده از P در  ــت اس ــنيده ها حاكى از آن اس ش
جنگ ها، اغتشاشات و چيزهاى ديگر غيرمجاز اعلام 
ــت. سازمان ملل گفته با همان تانك به هم  شده اس
حمله كنند يا سر هم بمب بريزند خطرش كمتر است. 

از هرنظربي ضرر 

زندگى بالقوه

ــريال ايرانى كه پخش آن  � وقتى نظر بينندگان يك س
تازه شروع شده است را جويا مى شوى معمولا چنين جوابى 
مى شنويم كه «تازه چند قسمت اولش پخش شده است» 
ــر كن ببينيم بعدش چه  ــت، صب يا «هنوز راه نيفتاده اس
مى شود.» اين جواب ها تا اواسط پخش سريال ادامه مى يابد 
ــنوى كه «صبر كن  ــن جواب را زياد مى ش ــد از آن اي و بع
ببينيم آخرش چطور تمام مى شود.» اين گونه پاسخ ها در 
واكنش به فيلم ها و داستان هاى ايرانى هم شنيده مى شوند 
و همه منتظر «پيش رفتن»، «راه افتادن» و «شروع داستان 
و پايان داستان» هستند. كيفيت سريال هاى ايرانى و نوع 
داستان گويى آنها باعث شكل گيرى سليقه بينندگانشان 
شده است و آنچه فراموش شده اين است كه سريال يا فيلم 
يا داستان بايد از ابتدا جذاب باشند و فرآيند سريال ديدن 
ــد و اين جذابيت را نبايد  از همان ابتدا بايد لذت بخش باش

با انتظار براى به اصطلاح «راه افتادن سريال» ضايع كرد.
ــيد و  ــه هفته اى نوروز به پايان رس تعطيلات حدودا س
همانند تمام نوروزهاى پيشين اتفاق عجيب و غيرمنتظره اى 
روى نداد و عده اى سرحال تر و گروهى خسته تر از قبل به 
ــر كار و زندگى روزمره خود بازگشتند. اگر در اين روزها  س
سراغ كارى را بگيريم كه به بعد از عيد موكول شده است، 
ــخ روبه رو مى شويم كه «تازه تعطيلات  احتمالا با اين پاس
ــت و صبر كن تا كارها به روال سابق خود  ــده اس تمام ش
ــت كارها روى غلتك بيفتد  بازگردد» و زمانى كه قرار اس
مى شنوى كه «صبر كن تا بعد از انتخابات» و «صبر كن تازه 
انتخابات انجام شده است» و بعد از آن و در شرايط گوناگون 
جواب هايى نسبتا مشابه مى شنوى كه «الان فصل تعطيلات 
مدارس و دانشگاه ها است»، «الان فصل گرماست.»، «صبر 
ــگاه ها باز شوند.»، «الان ماه رمضان  كن تا مدارس و دانش
است»، «شهريورماه است. همه به مرخصى رفته اند»، «تازه 
مدارس و دانشگاه ها باز شده است»، «صبر كن تا درس ها 
روى روال بيفتد»، «صبر كن تا هوا خنك شود»، «صبر كن 
ــود»، «الان فصل امتحانات است»،  تا فصل سرما تمام ش
«الان تعطيلات بين دو ترم است»، «الان پنجشنبه است، 
بگذار براى شنبه»، «حالا بين التعطيلين است، صبر كن تا 
بعد از تعطيلات»، «صبر كن تا اول برج»، «صبر كن تا آخر 
ماه» و... و در نهايت «حالا كه شب عيد است، صبر كن تا 
ــد و سال جديد  ــال به پايان مى رس بعد از تعطيلات» و س
از راه مى رسد. زندگى ما شده شبيه سريال هايمان. يا تازه 
شروع شده است، يا هنوز به جاى حساسش نرسيده است 
ــت، يا بايد صبر كنيم ببينيم آخرش چه  و راه نيفتاده اس
مى شود و دوباره انتظار براى سريال بعدى و آنچه فراموش 
مى شود عمر ماست كه از همين لحظات تشكيل مى شود 
و لذتى كه بايد از لحظه لحظه آن ببريم. يك زندگى بالقوه 
كه هميشه منتظر شروع شدن و به فعل درآمدنش هستيم 
و در همين انتظار به پايان مى رسد، بدون اينكه از آن لذت 
برده باشيم.مى توان اين چرخه را به آرامى و به تدريج تغيير 
داد به شرطى كه اگر در اين روزها كسى براى درخواستى 
به ما مراجعه كرد، به او نگوييم «تازه تعطيلات تمام شده 
است. صبر كن چند وقت بگذرد و كارها روى روال بيفتد.»

جنگل آسفالت

كارتون خواب

روزگار سپري شده

دوربين ديجيتال، مثل آچار فرانسه است. آيا هر 
ــه به دست مى گيرد، مكانيك  كسى كه آچار فرانس
ــن گفت كه  ــم ثروتمندى به  م ــت؟ روزى خان اس
ــاله اش يك دوربين  ــر هشت س مى خواهد براى پس
«حرفه اى خيلى خوب» بخرد. آن خانم، يك دوربين 
ــارى كويت و  ــودم، كه با آن معم ــن دوربين خ عي
معمارى مدرنيست مارتينيك را عكاسى كرده بودم و 
كتاب هاى آن عكس ها، در ايتاليا و در فرانسه به چاپ 
رسيده بودند خريد. چهارماه بعد، همان خانم با من 
تماس گرفت و گفت:«مى خواهم براى پسرم نمايشگاه 
عكس بگذارم.» بنده، مِن و مونى كردم و گفتم كه: 
آخه... از آن طرف خط، خانم ثروتمند، خيلى عصبانى 
ــر من  ــرم داد زد:«يعنى مى خايين بگين كه پس س
هنرمند نيست؟...»چه جوابى بايد مى دادم؟ هر كسى 

كه به  توپ لگد بزند ليونل مسى است؟ 
ــوند.  در مملكت ما، همه مى خواهند هنرمند ش
ــاز شدن كار  ــدن و مجسمه س فقط چون نقاش ش
سختى است، همه مى خواهند عكاس بشوند. در يكى 
ــالى 3000 نفر درس عكاسى  از دانشگاه هاى ما، س
پاس مى كنند. وقتى تا سه-چهار سال پيش مى رفتم 
ــم، خيلى زور  ــى بده ــگاه كه كنفرانس به  آن دانش
ــانى مى كردند، با هزار بدبختى،  مى زدند و اطلاع رس

15 نفر سر كنفرانس حاضر مى شدند. 
برگرديم سر عكاسى ديجيتال و فتوشاپ. بدون 
ترديد، عكاسان خبرى ما، عكاسان خوب و برجسته اى 
هستند. شك نكنيد. فقط، آنها تصميم گيرنده نيستند. 
عكاسى و فتوشاپ، در مملكت ما، وسيله پروپاگاند 
ــاپ، وقاحت هايى  ــتند و با آن، از طريق فتوش هس
ــه،  ــت. وقتى در فرانس ــرم آور اس ــه ش ــود ك مى ش
ــجوى عكاسى بودم، سر كلاس با ما از عكاسى  دانش
ــت  ــى Subjective صحب Objective و عكاس
مى كردند. در آن حال، احساس غرورى مى كردم كه 
بيا و ببين. در آن دوران، با ما از عكس سازى در بلوك 
ــوروى مى گفتند كه كار بدى است و در آن حال،  ش
احساس مى كردم كه استادان ما، از ما مى خواهند كه 
جاى خالى«ولتر»ها را پركنيم. واى، چه مسووليت 
بزرگى، آن هم براى من هيچ كس. همين حرف ها را 
به عنوان استاد عكاسى، سر كلاس اولين دوره مدرسه 
سينما و تلويزيون به شاگردانم مى گفتم. يكى از آنها 
اسمش كرامت االله دانشيان بود. آن ديگران هم، دست 

 كمى از او نداشتند. به  آنها افتخار مى كنم. 
ــذا كه جايزه  ــن عكس كذا و ك ــر اي برگرديم س

ــده  ــت و باعث جنجال ش ورلدپرس فتو را گرفته اس
است. من اين عكس را با حجم بالا از اينترنت كپى 
كردم. وقتى خوب آن را نگاه كردم، متوجه شدم كه 
عكس، ساختگى مى باشد. يعنى عكس سازى شده 
است. چرا؟ اين را برايتان توضيح مى دهم. اين كوچه 
به قدرى تنگ است كه فقط سه نفر در آن مى توانند 
ــاى هر آدم نرمالى را  ــار هم راه بروند. اگر پهن در كن
60سانتى متر بگيريم، مى شود 180سانتى متر. نه؟ 
ــى، نمى تواند  ــا. به همين علت، نور كاف دو متر پهن
ــد. به همين  ــته باش ــن كوچه تنگ وجود داش در اي
ــازها مجبور شده اند نور آن را درست  علت، عكس س
كنند. عكاس، با يك لنز نرمال عكاسى كرده است، 
ــت و هيچ  ــبيده اس زيرا كه فرد اول كاملا به  او چس
ــورت او ديده  ــى(Distortion) در ص كج وكوله گ
ــدان، در اين عكس، خيلى زياد  ــود. عمق مي نمى ش
است. از نفر اول، تا نفر هشتم كه پشت سر او مى آيند، 
ــتند. عمق ميدان در عكاسى،  كاملا واضح و نت هس
به سه عامل بستگى دارد. اول فاصله موضوع با عكاس 
(Hyper focal). دوم درجه مسدود بودن ديافراگم 
ــوم فاصله كانونى. هر قدر فاصله شخص اول با  و س
ــد و دريچه ديافراگ بسته تر باشد  دوربين زياد باش
و فاصله كانونى كمتر، عمق ميدان بيشتر مى شود. 
ــدام از آنها در اين عكس ديده  موردهايى كه هيچ ك
ــوند، البته اين عكس، در زمانى گرفته شده  نمى ش
ــطينى، در  ــت كه جنگ روانى در پروپاگاندِ فلس اس
ــازمان  ــت. به احتمال خيلى زياد، س اوج خودش اس
پروپاگاند فلسطينى هم، شايد در اين عمل شريك 
ــى كه روى  ــت. داوران، بايد روى اطلاعات ــوده اس ب
ــود دارد، نگاه مى كردند. تصوير  هر فريم عكس وج
ــتند و در آخر، تصاوير  RAWى عكس را مى خواس
ــس را مى ديدند. نكته  ــاى قبلى و بعدى عك فريم ه
ــباهت  مهم ديگرى كه در اين تصوير وجود دارد، ش
آن با عكسى مى باشد كه يكى از عكاسان ما در زلزله 
ــده اش  بم از مردى گرفته بود كه دو فرزند كشته  ش
ــت و  ــك مى ريخت، در بغل داش را در حالى كه اش
ــتان مى برد. دوبل پاژى اين عكس در مجله  به  قبرس
ــيد و در آن سال جايزه اول يا  پارى ماچ به چاپ رس
دوم ورلدپرس فتو را برد. متاسفانه نام عكاس را به ياد 
نمى آورم. در چند سال اخير، ورلدپرس فتو، گاف هاى 
ــه سال  ــى مى دهد، تا آنجا كه در يكى دو، س اساس
پيش، عكسى از يك خانم عكاس ايتاليايى از ايران را 
برنده اعلام كرد كه سروصداى زيادى به راه انداخت. 
اين عمل اجحاف در حق ساير عكاسان مى باشد. اگر 
ــود، مى توان انتظار داشت  اين اعمال، بازهم تكرار ش
ــكوه ورلدپرس فتو خواهد بود. در  كه آخر عمر پرش
آخرين بخش از اين مقالات، از استراحتى با دوربين 

آنالوگ خواهم نوشت. 

زاويه ديد

چهارراه جهان

گندش درآمد؛ آچار فرانسه

شباهت «اوباما» به شيطان در سريال «انجيل»

قصه هاى «صمد بهرنگى» 
با موسيقى «حسين عليزاده» 

ــنا: قصه هاى «صمد بهرنگى» با صداى هنرمندان  ايس
تئاتر همراه با موسيقى «حسين عليزاده» منتشر مى شود. 
ــون «اولدوز و كلاغ ها»،  قصه هايى از صمد بهرنگى همچ
ــك سخنگو»، «حسن كچل»، «يك هلو  «اولدوز و عروس
ــط تعدادى از  ــياه كوچولو» توس ــزار هلو» و «ماهى س ه
ــده و حسين عليزاده آهنگ ساز  بازيگران تئاتر خوانده ش
اين مجموعه است. بابك چمن آرا، مدير موسسه خورشيد 
ــار مجموعه قصه هاى صمد بهرنگى هم زمان با  آوا، از انتش
ــهريورماه) خبر داد و افزود: قصه هاى  سالمرگ او (نهم ش
صمد با صداى پيام دهكردى، مهدى پاكدل، الهام پاوه نژاد 
و فاطمه نقوى ضبط شده و استاد حسين عليزاده موسيقى 
ــازد. حسين عليزاده در پاسخ به اينكه  اين قصه ها را مى س
موسيقى ايرانى تا چه اندازه قابليت تصوير كردن و همراهى 
ــايد موسيقى ايرانى به شكل  با قصه ها را دارد، مى گويد: ش
آكادميك خود نتواند با قصه ها و متن هاى نمايشى همراه 
ــود، اما اين نوع موسيقى قابليت تبديل شدن دارد؛ من  ش
ــيقى سوار  براى آنكه بتوانم قصه هاى صمد را بر بال موس
كنم، كافى است از قالب خود بيرون بيايم و با حس و حال 

صمد يكى شوم. 

تمديد ارسال آثار به جشنواره «متيل»
شرق: مهلت ارسال اثر به جشنواره ملى داستان كوتاه  �

ــد.  «خليج فارس و متيل» تا تاريخ 25 فروردين تمديد ش
ــنواره در اين باره گفت: با  ماشاالله افسر مدير اجرايى جش
ــتقبال داستان نويسان و درخواست هاى مكرر  توجه به اس
ــال آثار به دبيرخانه جشنواره  مبنى بر تمديد مهلت ارس
بر آن شديم كه 10 روز ديگر به شركت كنندگان فرصت 
ــركت در  ــوده آثار خود را جهت ش ــم تا با خيال آس دهي
جشنواره ارسال كنند. وى افزود اين مهلت به هيچ عنوان 
ــركت كنندگان  ــد. وى افزود: ش دوباره تمديد نخواهد ش
ــماره تلفن  ــتر با ش ــب اطلاعات بيش مى توانند براى كس
ــه پايگاه اينترنتى  ــاس گرفته يا ب 09179438598 تم

www.mattil.blogfa.com مراجعه كنند. 

انتشار مجموعه  شعر تازه اى 
از «احمدرضا احمدى» 

ايسـنا: كتاب «روى دريا فقط يك قايق كاغذى مانده  �
ــروده احمد رضا احمدي از سوى نشر «نيكا»  ــت» س اس
ــعر پس از دوره  ــت. اين مجموعه ش ــيده اس به چاپ رس
هفت جلدى «دفتر هاى واپسين» از سوى اين نشر منتشر 
ــين به اين شرح است:  ــده است. عنوان دفتر هاى واپس ش
ــى»، «دفتر دوم؛ به رنگ پرتقالى»،  «دفتر اول؛ به رنگ آب
ــوم؛ به رنگ زرد»، «دفتر چهارم؛ به رنگ سبز»،  «دفتر س
«دفتر پنجم؛ به رنگ آبى آسمان»، «دفتر ششم؛ به رنگ 

آبى دريا» و «دفتر هفتم؛ به رنگ آبى نيلى». 

مخبر الدوله

نوسان ميان رويا و واقعيت

ــرى ذهنى ما را با  � ــر نوع روايت ادبى كه درگي بيان ه
خرده روايت هاى پيرامونش باعث شود و ذهن شرطى شده 
ــروع، بدايت و  ــه فضاهاى تازه اى معرفى كند؛ نوعى ش را ب
ــراه دارد. اغلب در اين  ــى روايت ادبى را به هم دوباره خوان
 گونه شعرى، راوى- شاعر فضاهاى فرازمانى و فرامكانى را 
براى خواندن، ديدن و ديگرگونه ديدن به مخاطب پيشنهاد 
مى دهد و به نوعى مفهومى غيرانضمامى، چيزى تقريبا به 
دور از نفس خود شعر را مرجع و منبع خلق اثرش مى داند 
و ناخواسته آن را به مخاطب هم القا مى كند. در شعرهاى 
اين مجموعه، مرز مشخصى ميان رويا و واقعيت وجود ندارد 
شاعر مدام بين كابوس ها، رويا ها و واقعيت هاى زندگى در 
نوسان و تغيير است.بسامد بالا و پرنوسان واژه هاى عمومى 
در كتاب، بخش زيادى از شعرهاى اين مجموعه را به خود 
ــت. در بعضى شعرها با نوعى سناريوى  اختصاص داده اس
دكوپاژ شده، مواجه مى شويم؛ انگار جاى همه چيز از پيش 
ــاعرانه بدون دخل و  مشخص شده و تصويرسازى هاى ش
تصرفى در چيدمانشان به مخاطب عرضه مى شوند. گاهى 
اين همنشينى هاى حساب شده در فضاهايى الهام گرفته 
ــور واژگانى طبيعى  ــاى جغرافيايى و با حض از موقعيت ه
ديده مى شود. در بيان كلى مى توان گفت كه نوعى فضاى 
زنانه غيرمالوف حاكم بر شعرهاست. اين مجموعه اگرچه 
ــى آرام و زنانه ندارد ولى از پس طغيان ها، عصيان ها و  زبان
سركشى هاى زنانه با مخاطب در تقلاست. فضاهاى وهمى، 
ــه صداى واگويه هاى درونى  ماليخوليايى و اغلب غريب ك

شاعر را به گوش مى رساند. 
نگاهى به مجموعه شـعر «خواب هاى مـن هر روز صبح با 

ديدن تو تعبير مى شوند»سروده «مريم پاليزبان».

پيشنهاد

از حال اين روزهاى «محمود استاد محمد»
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ــادى از  ــدت زي م
درمان  دوره  پيمودن 
ــد  «مجي ــرطان  س
ــته  ــى» نگذش بهرام
ــاز  ــفانه ب ــه متاس ك
ــد يكى  ــر حال ب خب
ديگر از اهالى صحنه 
ــمان  ــه گوش ــى ب آب
ــود  «محم ــورد.  خ

استادمحمد» هنرمند نامى تئاتر، روزهاى زيادى است 
كه در بستر بيمارى به سر مى برد. اخيرا يكى از اهالى 
تئاتر مى گفت كه اوضاع اين كارگردان چندان خوب 
ــت. براى احوالپرسى به او زنگ زديم و از پشت  نيس
ــن، صداى بى رمق او هم همين گفته را تصديق  تلف
كرد. هيچ حال خوشى نداشت و گفت كه نمى داند 
درمانش چه مدت ديگرى ادامه پيدا مى كند. خالق 
ــيد كاظم» كه اين روزها سرطان كبد  نمايش «آس
ــبب نشده تا  در وجودش رخنه كرده اما بيمارى س
او نوشتن را كنار بگذارد. او اين روزها در حال نگارش 
نمايشنامه اى تازه  است. اخيرا هم «كافه مك ادم» او 
از سوى نشر ققنوس منتشر شده. در ادامه از حال و 
هواى روزهاى آخر سال اين هنرمند خواهيد خواند. 

تنهايى و بى پناهى
ــن روزهايش و  ــن هنرمند درمورد وضعيت اي اي
ــارى چنين مى گويد:  ــت وپنجه نرم كردن با بيم دس
«بيش از يكسال است كه ماهى يك بار شيمى درمانى 
ــر داروهايم را به موقع مصرف كنم، حال  مى كنم. اگ
خوبى دارم و وقتى كه داروهايم در دسترس نباشند، 
درد و ناراحتى و بدحالى به سراغم مى آيد. بايد روزى 
چهار قرص بخورم كه تهيه قرص هايم بسيار سخت 
ــت و گاهى چند روز اصلا قرصى پيدا  ــوار اس و دش
ــختى پيدا  نمى كنم و اگر هم چند دانه قرص به س
كنم، مجبورم فقط روزى يكى دوتا مصرف كنم. نظم 
دارويى ام كه به هم مى ريزد، روح و جسمم نيز همراه 

با آن آشفته مى شود.»
ــه اى كه از وضعيت  ــا صبورى و بى هيچ گلاي او ب
ــد. از اينكه مركز هنرهاى  بيمه درمانى اش مى گوي
ــادت، هيچ حمايت  ــى تاكنون به غير از عي نمايش
ديگرى مثل حمايت مالى، انجام نداده و حتى براى 
بيمه «استاد محمد» هم اقدامى صورت نگرفته است. 
با اين حال او از طرف سازمان تئاتر آزاد كه ربطى هم 
به مركز هنرهاى نمايشى ندارد، اخيرا تحت پوشش 
بيمه درمانى قرار گرفته كه فقط به درد بسترى شدن 
مى خورد و مشمول هيچ يك از داروهاى اين بيمارى 
نمى شود و متاسفانه او هر ماه بى هيچ حمايتى تمام 

هزينه گزاف درمان را خودش مى پردازد. 
ــارش از مركز  ــيم كه انتظ ــى از او مى پرس وقت
ــى در اين زمينه چيست؟ اين گونه  هنرهاى نمايش
ــخ مى دهد: «واقعيت اين است كه اصلا نه التجا  پاس
مى كنم و نه توقعى دارم. منتها فكر مى كردم بيمارى 
ــوولان فرهنگ و هنر  يكى از اهالى تئاتر، براى مس
ــد. مخصوصا كه من هرگز  ــش از اين ها مهم باش بي

هيچ درآمد و فعاليتى 
غيراز تئاتر نداشته ام و 
هرگز در هيچ مركزى 
حقوق بگير دولت هم 

نبوده ام.»
اميد  ــاى  بارقه ه
در  ــه دادن  ادام براى 
زندگى اين هنرمند، 
ــتانش هستند.  دوس
ــرطان با  ــتاد محمد» اعتراف مى كند كه: «س «اس
ــم دارد، اما  وجود تاثيرات مخرب فراوانى كه بر جس
ــر روح مى گذارد. مقابله با  تاثيرات مخرب ترى هم ب
ــيمى درمانى به  ــامانى هاى روحى در دوره ش بى س
هيچ وجه امر آسانى نيست كه بدون حمايت دوستان 
ــظ آرامش  ــر نخواهد بود. حف ــواده هم ميس و خان
مهم ترين سپر بلاى سرطان است. دارو كه نيست، اگر 
مهربانى هاى مدام دوستان و نزديكانم هم نبود، بايد تا 
امروز هزارباره پاهايم را روبه قبله دراز مى كردم. حالا 
در كنج يك خانه، تنهايم و تنها اميدم «خدا»ست. 

كاش «خدا» يارى ام كند...»
ــبت به بى خيالى  ــاره انتقاد نس ــان درب او در پاي
مسوولان اين امور مى گويد: «اين روزها همه آنهايى 
كه بايد براى تسهيل در يافتن داروى بيماران خاص 
ــه وقت پرداختن به  ــدام كنند، آنقدر گرفتارند ك اق

اين گونه مسايل را ندارند.»
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محمود استادمحمد بى خيال بى رمقى و بدحالى، 
ــغول است. او  ــاعت را به نوشتن مش روزى چند س
هنوز براى نمايشنامه اى كه مشغول نوشتن آن است 
ــمى انتخاب نكرده اما درباره آن چنين مى گويد:  اس
ــى در ذهنم طى اين ساليان رژه  «چند فكر نمايش
ــه زمانه اجازه  ــه برايم آرزو بوده ك مى رفته. هميش
ــم. تا امروز كه  ــد تا بتوانم اين طرح ها را بنويس بده
نتوانسته ام. يكى از اين طرح ها كه حاصل تجربيات 
خصوصى من در چند زندان مختلف است، اين روزها 
درحال خلق شدن است. زندان خلاف دنياى بيرون 
ــى ويژه اى دارد. روحى كه  از آن، روح و روان و زندگ
ــت. طرحى براى يك نمايش  مخصوص محبس اس
ــتم، پيرامون همين تجربيات. چندبار شروع به  داش
نوشتن كردم و نتوانستم ادامه دهم اما اين روزها همه 
ــرژى ام را خلاصه كرده ام در تكميل اين  ــا و ان آرزوه
ــرح. اميدوارم كه بتوانم تمامش كنم، قبل از آنكه  ط
خودم تمام شوم. اگر سرانجام متن اين نمايش كامل 
ــود، گمان مى كنم نيرويى بگيرم كه حتى بتوانم  ش
تمرينات آن را شروع كنم. حالا من به طور خصوصى 
به شما مى گويم بزرگ ترين آرزويم اين است كه در 

سال جديد تمرينات اين نمايش را آغاز كنم.»
او در نهايت با گلايه از انزواى حاصل از بيمارى كه 
او را از حضور در سالن هاى تئاتر محروم كرده است، 
اضافه مى كند كه يكى ديگر از آرزوهايش همين است 
كه باز همچون گذشته بتواند به طور مستمر اجراها 

را تماشا كند. 

شرق: يك شباهت، در 
سريالى مذهبى «اوباما» 
را به مدت يك هفته در 
ــينمايى  راس اخبار س
ــباهت  ش داد.  ــرار  ق
ــيطان مينى سريال  ش
«انجيل» به باراك اوباما، 
ايالات  رييس جمهورى 
متحده سوژه اصلى اين 

رسانه ها بود. اولين بار در شبكه اجتماعى توييتر در 
حالى كه سريال روز يكشنبه در حال نمايش بود، به 
اين شباهت اشاره شد. «گلن بك»، مجرى تلويزيونى 
ــريال را «يكى از  ــه اين س ــيحى محافظه كار ك مس
مهم ترين سريال هاى دهه اخير» توصيف كرده بود، با 
قرار دادن عكسى در صفحه خود، اشاره كرد شيطان 
ــت. روزنامه ديلى ميل نيز  ــده اس شبيه «اوباما» ش
نخستين رسانه رسمى بود كه به اين شباهت اشاره 
ــاز براى سازندگان آن  كرد و آن را احتمالا دردسرس
معرفى كرد. پس از آن سايت هاى «هاليوود ريپورتر» 
و سايت هاى مشابه به اين موضوع پرداختند كه در 
نهايت سازندگان اين سريال را مجبور به واكنش كرد. 
تهيه كننده اين مجموعه تلويزيونى، با قاطعيت اين 
سخن را رد كرده و گفته اين برداشت كاملا مزخرف 
و بى پايه و اساس است. تهيه كننده اين سريال گفته 
است فردى به نام موهامان كوزانى هنرپيشه معروف 
مغربى نقش شيطان را در اين مجموعه بازى مى كند 
ــدن باراك اوباما  و قبلا نيز مدت ها قبل از انتخاب ش

ــت جمهورى  ــه رياس ب
ــن  چندي در  ــكا،  آمري
مجموعه تاريخى نقش 
ــا كرده  ــيطان را ايف ش
است. اين سريال كوتاه 
«انجيل»  قسمتى   10
ــام دارد و پيش از اين  ن
ــم  ه ــا  جاروجنجال ه
ــود، اما  ــيار موفق ب بس
ــريال) با بازى  نمايش شيطان (شخصيت منفى س
موهامان كوزانى، كه به لطف گريم و ديگر حقه هاى 
ــيار شبيه اوباما شده، موجب به جريان  تصويرى بس
افتادن سيلى از واكنش ها در شبكه هاى اجتماعى و 
رسانه ها شده است. هاليوود ريپورتر مى گويد كه اين 
سريال در شب نخست پخش خود ركورد بينندگان 
شبكه هيستورى را شكست. پيش از اين ركورد در 
اختيار مينى سريال «خانواده كندى» بوده است كه 
هم اين سريال و هم سريال خانواده كندى با واكنش 
ــد. هاليوود ريپورتر با  ــان روبه رو ش منفى كارشناس
ــتقبال اين سريال  عنوان «زودرنج و عصبى» به اس
رفت و سازندگان آن را مسبوق به سابقه در خيانت به 

متون تاريخى معرفى كرد. 
گفتنى است پيش از اين براى فيلم سه قسمتى 
ــده به پوتين،  «ارباب حلقه ها» جن نمايش داده ش
ــيه شباهت داشت كه واكنش  رييس جمهورى روس
ــت. هرچند كه پيتر جكسون  كرملين را در پى داش

اين موضوع را اتفاقى قلمداد كرده بود. 

زندگى نامه واهه آرمن در «دوست دارم گاهى شاعر نباشم»
ايسنا: «دوست دارم گاهى شاعر نباشم» به قلم واهه آرمن توسط « نشرنگاه» منتشر 
شد. اين شاعر درباره اين كتاب گفت: اين مجموعه شامل 36 قطعه شعر – يادداشت 
ــت. اين كتاب در واقع  ــاختار نظم و نثر اس با مضامين اجتماعى و عاطفى و در س
اتوبيوگرافى يا زندگى نامه خود نوشت من است و شعرهاى آن به زبان ساده، امروزى 
و در قالب سپيد سروده شده اند. او درباره شعر - يادداشت بودن اين مجموعه عنوان 

كرد: سطرهاى اين دفتر آميزه اى است از شعر و نثر شاعرانه است .  www. sharghdaily.ir

روزنامه سياسي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، ورزشي صبح ايران 
 صاحب امتياز و مدير مسوول: مهدي رحمانيان 

نشاني: ميدان فاطمي،خيابان فلسطين، كوچه برادران غفاري، پلاك 26
تلفن: 37-88986829   نمابر: 88986848   تلفن آگهي ها: 88986820-22

امور مشتركين:   تلفن: 88814230-32 
توزيع: شركت پيام رسان پيروز   تلفن: 5- 66272130 

چاپ: گلريز   تلفن: 66795442

يكشنبه    18 فروردين 1392  26 جمادى الاول 1434  7آوريل 2013     سال دهم    شماره  1701    16صفحه  تهران : اذان ظهر13:06 اذان مغرب 19:31 اذان صبح فردا 5:16  طلوع آفتاب 6:43

 احسان گنجي
ehsanganji58@gmail.com 

 پوريا عالمى

عسل عباسيان 
 حامد محمدى كنگرانى

 روانپزشك

بهاره رضايى

 كامران عدل


